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 عدل علوی و عشق مولوی 
 »هومر آبرامیان« 

 بخش چهارم

 دنب
 
 جت الاسلام محسن کدیدور الۀ گفتگوی ماهنامۀ آفتاب با ح

 

ن زنن ای خصم بر                                              جانم  اگر سد تیر زهرآگیر

ون کشی از کاسه چشمانم                                                             ، بیر
 اگر با نیشیر

 هم نوردی تار و پود و رشته و جانم  در  اگر                                             

 مهر ایران نگسلاند عهد و پیمانم مرا از                                                                 

 اگر مغز مرا در روغنِ سوزان بسوزانن                                              

 اگر قلب مرا بر سیخ در آتش بگردانن                                                                   

 اگر از تن جدا سازی به تیغن هر دو دستانم                                            

 مرا از مهر ایران نگسلاند عهد و پیمانم                                                                  

 اگر سازی جدا از پیکر من جمله اعضایم                                            

 در هم بکونی                                                                 
 استخوانهایم اگر در هاونن

ون از ایران                                            م را افکنن بیر
 م  ــــاگر خاکسیر

 و پیمانم  مرا از مهر ایران نگسلاند عهد                                                                   

 زانن زبانم را آتش بسو  ۀاگر در شعل                                           

 داغن کنن بریان لبانم را   ۀاگر با میل                                                                       

 در هم بکونی فک و دندانم                                            
 اگر با چکشی

 مرا از مهر ایران نگسلاند عهد و پیمانم                                                                   

                                            
 
 بد اخیر   صمِ خون آشامِ تو خونم را بریز ای خ

 بسوزان پیکرم را تا شود این جسم خاکسیر                                                            

 جانم    ۀولی عشق وطن آمیخته با شیر                                            

 مرا از مهر ایران نگسلاند عهد و پیمانم                                                                 

منوچهر سلیمی بال ۀ  ، سراینددکیر  ن  با  چکامۀ شورانگیر مدرس    ، همراه  فرخ سرمد و  دکیر ضیاء  مهندس و    مهندس 

ن خشت الله و اکیی   ،چشمان بسته  تازی با   1360مگاه سی ام آذر ماه  شادر  سیاوش توکلی   اه  به گن  ،در زیر دیوار ننگیر

ن دامن اسلامیو حک خیمانژ رگبار گلولۀ د ا ب ،ایران دوسنر     مت ننگیر
 
 . شته شدند ک

جان،جوانمردی  چکاد  بر    ،کمانگیر آرش    د هماننآنها   افشاندن  با  و  پ    ایستادند،  را نام  ایران  پژواک  تا    سدا   ر  کردند 

 ایران  بیاموزند.  آزادیچگونه مردن را به ما رزمندگان راه 
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ۀ بال  سلیمی، هنگامی که در زیر شکنجه های هولناک دژخیمان حکومت اسلامی پایداری می کرد، چکام  دکیر منوچهر 

 در کارنامۀ ایران جاودانه باد.  می و نامشگرا  یادش. سرود را 

نوشتار،  در  این  السلام دکیر محسن کدیور   بخش سوم  از سخنان حجت  ماهنام  در گفتگو   ،بخشی    را   آفتاب  ۀبا 

با حقوق   جهانسوز   ناسازگاریــهای این دیندیگری از    کرانۀ  به  به همراه این اسلام شناس نامی  ، امروز  رسی کردیمبر 

 .  می پردازیمبشی 

 مساوی ؤ م ۀمسلمانان هم مذهب یا هم  ۀدر اسلام تاریخی آیا هم : آفتاب می پرسد 
ی
 منان با یکدگر از لحاظ حقوق

 و مذهنی می توان از حقوق برابر  ؟ آیا با اغماض از ند ا
عی سخن گفت تفاوت ها و تبعیضات دینی    ؟شر

ا  . ! پاسخ منفی استکدیور می گوید:  جت السلام  ح تفاوت حق در  انسان ها منحصر به تفاوت سلام سننی  وق 

ی محور  دینی   بشر عدم تساوی حقوق زن و  حقوق    ۀعارض اسلام با اندیشت و مذهنی نمی شود و در واقع دومی 

است بنا مرد  هم   .  در  تفاوت  این  البته  و  است  اسلام سننی  در   
ی
تبعیض حقوق منشا  ی  دومی  این جنسیت    ۀ بر 

نیست یا حقوق  تجاری  احکام حقوق  از  بسیاری  در  مساویند ح  ،  مرد  و  عبادی زن  در قوق  دیگر  از سوی  اما   .

 است
ی
 و حقوق جزانی و کیفری جنسیت موجب تفاوت حقوق

مرد    ۀدیه یا خونبهای زن نصف دی  . حقوق مدنی

ناست وجه  نی  بگوید ،  اگر کسی  دید   : یست  این  از  ارزش گزن  مرد  نصف  تنها  و  است  دوم  درجه  موجودی  اه 

دارد  توسط مرد مسلمانی عمداقتصادی  اگر زن مسلمانی   . 
 
بخواهند قصاص کنند،    ا اولیای دم  و  برسد  قتل  به 

باید معادل دی دازند سپس قصاص کنند   ۀابتدا  ی اگر خونبهای عضو  . ! زن را به قاتل بپر . در دیه اعضای بدن نپ 

 اسبه می شود . عضو مرد مح ۀعضو زن نصف دی ۀی، دکامل باشد   ۀبیشپی از ثلث دی

 شهادت زنان را در محکمه قضانی در موارد متعددی مطلقا  
عی     نمی پذیرد . اسلام سننی در بسیاری از حدود شر

 ، شقتاز قبیل محاربه
،  ،ب خمر ، شر  ی ا بسیی ،  ، و در دعاوی غپ  مالی از قبیل نسب، قوادیلواط   تهمت و افپی

ی در طلاق    ،، وصیت، وکالت ماه   یت هلالؤ ، ر و تعدیل  رح، جبلوغ  ،مسلمان بودن  شهادت   رجوع در طلاق و  و نپ 

اعتبار است فاقد هر گونه  انداز   .. ! زنان  به  این مورد  ندارد   ۀشهادت دهها زن در  ارزش  مرد  در    .. ! شهادت دو 

 کان لم یکن است و فاقد اعتبار.    [هسنر ندارد]شهادت قضانی زن یا نصف مرد است یا اصلا کالعدم است ۀحوز 

ی  ط ص    اگر چه در عقد ازدواج رضایت طرفی 
 به طور تساوی شر

 
از سوی مرد  طلاق    ، اما در اسلامت عقد استح

د و رضایت حنی اطلاع زن در صحت آن دخیل نیست ، مرد هر گاه اراده کرد می تواند همش خود صورت می گپ 

عا طلاق دهد را   ی مرد و زن تفاوت است  ( بدون طلاق) در عیوب منجر به فسخ ازدواج    ... شر بیماری  های    :  باز بی 

ی عیوب در مرد    ،در زن    فلج  -  [بیماری پیش ]برص  –جزام   برای مرد حق  فسخ نکاح ایجاد می کند اما وجود همی 

ی        .. ! حفی ایجاد نمی کند برای زن چنی 
 
با مرد غپ  مسلمان ازدواج کند اما ازدواج   زن مسلمان حق ندارد مطلقا

   .. ! مجاز شمرده شده است  [زرتشنر  –یهودی  –مسیحی ] موقت مرد مسلمان با زنان اهل کتاب

تا   د تا چهار در زمان واح  اما مردان می توانند     . ! همشی است  طری و مطلوب زنان تکطبیعی است که نظام ف  

نامح باشند همش دائمی و بطور  بعدود همشان موقت داشته  ان ،  ی از کنپ  تواند  امکان مرد می  لاوه در صورت 

رابطه   ی  چنی  است  واضح  آنکه  حال  د  بپی تمتع جنسی  محدودینی  هیچ  بدون  بدون نی خود  او  غلام  و  زن  ی  بی   

 ازدواج ممنوع است . 
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   : از قران کدیور   انسخن ی بنمایه هانگاه کنیم به 

 

  ... و مناسب است ، دو یا سه یا چهار  کس از زنان را بنکاح خود آرید که شما را نیکو پس آن  : سوره نسا  3 آیه

 

کبا زنان م    : بقره  ۀسور   221آیه    با ایمان بهپی از زن ند ر  ه ایمان آو  ه کواج مکنید مگر اینکازد   شر
ی
گ ی ، و همانا کنپ 

ک است هر چند از حسن او به شگفت آیید آزاد م    ... شر

 

ی حلال شد بر شما نکا  مائده : سورۀ  5 آیه   ... ی اهل کتاب ح زنان پارسای مومنه و زنان پارسا... و نپ 

 

و بس  : ممتحنه  ۀسور   10آیه   ایمان هجرت کرده  و  اسلام  بعنوان  زنانیکه  اید  آورده  ایمان  وی شما ای کسانیکه 

من و ؤ م   د دیگر به شوهرانشان برنگردانید که هرگز این زنانانشان کنید اگر با ایمانشان شناختیآمدند شما امتح

 ... آن شوهران کافر بر این زنان حلال نیستند

 

ن جا بایسته می دانم در را در پیوند با  این جستار تاریحین  رخداد یاد آوری چند   : همیر

ن لشکر کشی تازیان به ایراندر گزارش جرجی زیدان نویسنده نامدار عرب   : می نویسد  « تاریــــخ تمدن اسلام» ر د، زمیر

  « . » تازیان بخاطر غارت و زن و اسپ  و برده به اسلام روی آورده بودند

 

 گشودن تیسفون « دو قرن سکوت» عبدالحسن زرین کوب در  
ی

»... فاتحان گریختکان را نر    : می نویسد  در چگونگ

ی بشمار و    کشتار نی ،گرفتند    ، به بند کشیده شدند ایرانی  د هزار زن و دخپی  س بود که تنها سینی اندازه  ه  تاراج گپ 

نهشس به همراه  آنان  از  تن  هزار  در ست  و  فرستاده شدند  دارالخلافه  به  بابت خمس  و سیم  زر  ی  بار شپی د 

رسیدند  فروش  به  اسلامی  فروشر  برده  پدر   ،بازارهای  فرزندان  و  شدند  همخوابه  نوبت  به  بند  در  زنان  با 

پی بگوش عمر رسید دستها را بهم کوفت . گفت از این بچه هنگامی که این خ  ،ناشناخته بسیار بر جای نهادند 

 .  ..«! مهای پدر ناشناخته به خدا پناه می بر 

  

   ) زا فتحعلی آخوند زاده  ایرانی بسنده نمی کردند   : می خوانیمدر )مکتوبات میر ان  تازیان مسلمان به زنان و دخپی

 .. ! می بریدند و آنان را  به حاجیان مکه می فروختند  هم  آلت مردیِ پش بچه ها را  بلکه

 

رویه    در  اثیر  ایران    50ابن  و  اسلام  تاریــــخ کامل  سوم   پوشینه  نویسداز  در    : می  سالیانه  مالیات  مبلغ  بر   ...  «

ی افزودند   نپ 
   ..« ! سیستان،  دو هزار غلام نابالغ و دخپی

 

شدار معروف حجاج که چندین هزار از   ،» قتیبه بن مسلم باهلی:  از تاریــــخ گزیده آورده است   مرتضن راوندی

ایرانیان را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در یکی از این جنگها به سبب سوگندی که خورده بود اینقدر از  
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ایرانیان کشت که بتمام معنی  کلمه از خون آنها آسیاب روان گردانید و گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخت و  

های آنها را در حضور آنها به لشکر عرب قسمت کرد و  ،تناول نمود   «  .. ! زنها و دخپی

است .    در ارث ، سهم الارث دخپی نصف سهم الارث پش :  ببا ماهنامۀ آفتا  سخنان کدیور   دنبالۀبر می گردیم به  

 ث زن از شوهر با وجود اولاد یک هشسهم الار 
 
 ه و بدون اک  ر  تم ت

 
ه سهم  ه است در حالی کک  ر  ولاد یک چهارم ت

ایط به ترتیب یک چهارم و یک دوم است ی شر یعنی دقیقا باز سهم زن نصف .  الارث شوهر از همشش در همی 

ی سهم مرد خواهد بود  ، حال آنکه زوج  ، بعلاوه زوجه تنها از اموال منقول و ابنیه و درختان ارث می برد نه از زمی 

   .. ! ل ارث می برد و قهمشش را اعم از منقول و غپ  من تمام اموال

عی سن بلوغ با سن مسئولیت  یفری متفاوتند یدگاه اسلام در سن آغاز مسئولیت ک زن و مرد از د ، به لحاظ شر

مول  ساله همانند یک بزرگسال مش  9خپی  ، بنا بر این یک دسن ازدواج و سن تکلیف عبادی یکی است   ،  کیفری

عی می شود اما یک پش چهارده ساله به واسطه ص   ی غر س  اجرای حدود شر ان از چنی  ست و با او  مسئولینی مپی

 . . ! کودکان می شود   ۀلمعام

ن  این  برای اینکه بدانیم   ن ننگ آییر ساله بود    7هنگامی که  عایشه را    پیامیی اسلامیاد آوری می کنم که    برآمده،از کجا    یر

   9نامزد کرد و در  
ی
  کشید او را به بسیر    سالگ

ی
 پس اگر این کار را کرد، ، اگر چه برجن نوشته اند که در همان هفت سالگ

ش    9  ۀمی توان با یک دخیر بچ  ن چرا نباید او را برای اشتباهی که کرده است تازیانه زد و یا   جنش  داشت  ساله آمیر

مانند عبدالکریم سروش می  بوزینه های گندیده مغزی  است که «معنویت»این بخش دیگری از آن  سنگسار نمود؟

م آور از د که نو نگذار  ندن قفس آزاد کاز خواهند  ن سری  .   کنده شوند   نیابوم اهورانی ما ریشه های این آییر

اج کند  در قید حیاط باشند نمی تواند ازدو در صورنی که  یا جد پدری   ر پد    ۀاجاز دخپی مطلقا بنا بر احتیاط بدون  

ی اجازه  در حالی ک    .. ! نیست  نی ه پش برای ازدواج نیازمند چنی 
 
عا  ۀ رییس خانواده است ، زن بدون اجاز   مرد شر

 ..  ! شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود 

ن نهج البلاغه برگردان محسن فارسی پش بزرگش را   385 ۀدر روی  ،شیعیانامام یکم  ،علی زنهار    اندرز می دهد: چنیر

اراده ی آنها س   نا درست و عزم و  با زنان مشورت مکن  چه رای آنان  ن  در هیچ کاری  با پوشیده داشیر ست است  

دورنگهدار.  نامحرم  چشم  از  را  رخسارشان  را   ..  ایشان  دیگری  تو کس  جز  آنان  بتوانن کاری کنن که  اگر  بهیر  چه 

ن زن افراط مکن   . « نشناسند ... در عزیز داشیر

ی  داری]بر زن واجب است از شوهرش مطلقا تمکی  از تمتع شوهرش    [فرمانیی عی  کند و حق ندارد بدون عذر شر

ی کند  عی زن در  اما بر مرد واجب نیست به تمایلات زن هر گاه که وی خواست پاسخ دهد   .. ! جلوگپ  ، حق شر

 این امور هر چهار ماه یکبار است . 

ار شمایند برای کشت بدانها نزدیک: بقره  ۀسور  223آیه   ن ت آنان خواهید  زنان شما کشیر    ... شوید هر گاه مباسری

 خر دار و هر کرا خواهی بخود بپذیر وؤ هریک از زنانت را خواهی نوبتش م  ،: تو ای رسولاحزاب  ۀسور  51آیه 
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   .. ! .. آنها هیچیک نباید محزون باشند ! هم آن را از خود راندی اگرش باز خواندی بر تو باکی نیست 

 

عی ندارد   شوهرش  ۀزن بدون اجاز   حق سوگند شر
ی
با حق شوهرش    [ناسازگار] ، همچنانکه نذر زن در موارد مناق

ایطی مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را کتک بزند و ت  .. ! دیب کند أصحیح نیست با شر

... و زنانیکه از مخالفت و نافرمانن آنها بیمناکید ، باید نخست آنها را پند دهید و از خوابگاهشان : نسا   ۀسور   34  آیه

 .. ! دوری کنید ، و در صورت نا فرمانن آنها را به زدن تنبیه کنید 

ا    ی و فح ناشی عا حرام نیستگفیی یعت در  تبعیض ج .  ش دادن از سوی شوهر به همشش شر نسی در احکام شر

ن و  أمواد تمام افراد بشر با ش. مطابق این  ، و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر است، دومواد اولبا م  تعارض

، هر کس بدون هیچ گونه تبعیض بویژه از حیث جنس از تمام حقوق و آزادی ها حقوق برابر به دنیا می آیند 

یکسان   حمایت  از  تبعیضی  هیچگونه  بدون  دارند  و حق  هستند  مساوی  قانون  برابر  در  همه  است  برخوردار 

عی زنان با تبعیض ح قانون برخوردار شوند . در بسیا  مواجهند در مواری از احکام شر
ی
رد متعددی از حقوق قوق

قضانی خانواده حقوق  و   
مدنی حقوق  ماد،  با  اسلام  دیگر  از سوی  نامساویند.  مرد  و  زن  ا  ۀ،    علامیه شانزدهم 

ت در  ی  نپ  بشر  حقوق  است جهانی  صحیح  این  عارض  در  آم،  استماده  ازدواج ده  در  زن  و  مرد   « مدت :  در   ،

 زناشونی و در فسخ آن از حقوق مساوی برخوردارند 
ی
جمله مرد و زن در ازدواج  لا   « حال آنکه در اسلام اگر چه ق

برخوردارند  مساوی  برخوردار از حقوق  مساوی  از حقوق  قطعا  آن  در فسخ  ویژه  به  و  زناشونی  مدت  در  اما   ،

 و در مورد جدانی تنیستند . زن در زمان زناشونی 
عی است از حقوق کمپی  .. ! قریبا فاقد حقوق شر

انسان سخن   ذانی  از حقوق  توان  نظام فکری نمی  این  در   ، انسانیت است  بر  اسلام سننی جنسیت مقدم  در 

، در اسلام حقوق مرد و حقوق زن داریم اما گفت ، بگو انسان زن است یا مرد تا آنگاه از حقوق او برایت بگویم

نداریم بشر  حقوق  یا  انسان  اسلا ! حقوق  در   .. 
ی
حقوق لحاظ  به  دوم    مرد ،  م  درجه  زن  و  اول  درجه  انسان 

سی  .. به هر حال تبعیض جن! نمی یابد   محسوب می شود، انسانی که بدون تابعیت و اتکا به مرد زندگیش سامان

فطری و    ۀبلکه لازم   د بعیض را نه تنها قبیح و زشت نمی شمارنننی است و این تت فقهی در اسلام س  از بدیهیا

یعت به حساب می از کمالات شر یعت دال بر تبعیض جنسی . ولی تردیدی نیست که احکآورند   طبیعت  ام شر

   ست . ا د حقوق بشر ا اسناد متعدزنان در تعارض آشکار ب

ای مردم این بدانید که زنان ناقص    نهج البلاغه می گوید:   79  ۀیکم شیعیان در خطب  ماما  علی    یاد آوری می کنم که  

العقل و ناقص الابخت و ناقص الایمان هستند، نقصان عقلشان از این است که شهادت دو زن برابر یک مرد 

  
ی
بازنشستکی در  ایمانشان  نقصان  و  برند  ارث می  مردان  از  نیمی  زنان  است که  این  در  بختشان  نقصان  و  است 

ی برحذر  ید و از خوبان آنها نپ  ی هپ  ایشان از نماز و روزه در روزهای حیضشان می باشد، بنابراین بکوشید از زنان بپر

فرا  هم   نیکی  بکار  را  شما  اگر  و  مکنید بخوانند    باشید  اطاعت  آنان  زشت   از  بکارهای  و  ورزیده  طمع  مبادا  تا 

   «. .. ! وادارتان کنند 

ازی ین اسلام شناسان شیعه مذهب است که او   ملا صدرای شپ  ی یگ از بزرگیر   نام داده اند. این دینکار  صدرالمتألهی 
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بزرگان   امامان شیعه و خلفای راشدین و دیگر  امام یکم شیعیان و دیگر  و  از الله و رسول  وی  به پیر بزرگ مسلمان 

است:  نوشته  و  داده  جا  حیوانات  ردیف  در  را  زنان  اسلام،  تولد    جهان   ، ی زمی  خلقت  در  الهی  عنایات  از  و   «

حیوانات مختلف است که بعضی برای خوردن اند و بعضی برای سوار شدن و بعضی برای بار کشیدن و بعضی  

ش ی   ! چنسی برای تجمل و بعضی برای نکاح و آمپ 

 

نامی جهان اسلام   از دانشمندان  واری» یگ دیگر  ی فیلسوف شیعه مذهب که در    است.   «حاج ملا هادی سپی این 
ر عاملی و شیخ مفید و شیخ عباس  یاوه پردازی هیچ کم از ملاصدرا و ملا محمد باقر مجلش و شیخ کلینن و شیخ ح 

ن ندارد در     قمی و امام محمد غزالی انۀ سخنان  همان    راستایو شیخ روح الله خمینن و دیگر شیخان زن ستیر ن   زن ستیر
وت بیر چاپ   » الربعه  السفار  فن  المتعالیه  الحکمته   « سوم  پوشنه  در  است:    ملاصدرا،   اینکه   نوشته   ...«

ازی زنان را در عدد حیوانات در آورده است اشاره لطیفی دارد به اینکه زنان به دلیل ضعف عقل   صدرالدین شپ 
ت    در حکم حیوانات زبان بسته هستند. و اغلبشان سپ 

ً
 و عدلا

 
و ادراک جزئیات و میل به زیورهای دنیا، حقا

نکاح )تن  آنها متنفر نشوند و در  با  از مصاحبت  تا مردان  اند  انسان داده  آنان صورت  چهارپایان دارند ولی به 
ی( ی ی از احکام، مثل طلاق و نشوز و…     آمپ  ع مطهر مردان را در کثپ  ی دلیل در شر با آنان رغبت بورزند و به همی 

 داده.«. 
ی
گ  بر زنان چپ 

 

یعتمداران جهان اسلام است ین دینکاران و سری نصیحت     272و    269در رویه های     امام محمد غزالی که یگ از بزرگیر
   : تنوشته اس الملوک  بکوشش استاد جلال همانی چاپ انتشارات انجمن آثار ملی  

ی
زنان  خوی  » ... بدان که جملگ

ی از   ی  -دوم چون بوزینه    -حیوانات ماننده است. یکی چون خوک  بر ده گونه است و خوی هر یک به صفت چپ 
مار    -دیگر چون سگ   هشتم چون    -هفتم چون موش    -ششم چون کژدم    -پنجم چون اسپی    -چهارم چون 

دهم چون گوسپند... وزنی که خوی گوسفند دارد، مبارک بود همچون گوسفند که   -نهم چون روباه    -کبوتر  
 . های وی منفعت یانی ی ی با منفعت بود و بر شوهر خویش و بر اهل و همسایگان    اندر همه چپ  زن نیک همچنی 

و   خویش رحیم بود و بر خان و مان و فرزندان خویش مشفق و مهربان بود و اطاعت دارد خدای جل جلاله را. 
بدان که پارسانی و مستوری نعمنی است مرد را از نعمتهای خداوند . و هیهات هیهات که بر زن پارسا کم کس 

  قادر شود. 

اه نیست که  ، «معنویت»براسنر که بنازم به اینهمه   ) بخوانید  مسلمانروشنفکران و ، فرمانروا بر ایران  ملایانبیر

ش آن در جهان می کوشند   و  ناب محمدی در ایران اسلام از در پاسداری  اینهمه ( دریوزگان نان   .. ! گسیر

 

ن بانوان ایرانن که اینهمه   به  در اینجا  از زبان یگ از نامدارترین چهره های اسلامشناس و باورمند   خوار شماری زننازنیر

را ها    یاوهو این    ،  د  پذیری را بر خود می  نابرابری   و فروتر نشینن  و  : اگر اینهمه خوارشماریمی گویم  ،شنیدند را    به اسلام

باوری با اسلام گو که  آنگاه می گویم  ،  د می  این ولی اگ    .. ! و بماند   د شارای جانتان  م آور را    یاوه  ر  پایگاه های سری اوار  سرن

م آور این بندهای    ست کهآنگاه بر شما  نمی دانید   خود    ورجاوند بنیاد  ن ود باز کنید و به  خ  یرا از دست و پا  سری آییر

به پادشاهی (  دخیر بهمن) همای  و بیاد داشته باشید که در ایران پیش از اسلام زنان ایرانن مانند   ،نیاکان خود برگردید 

 می رسیدند : 

 نهاد            و  تاج  بر  سر  همای  آمد                                            

ن رای  و یگ                                                                                    نهاد دیگر آییر
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     به رای و به داد از همه در گذشت                                                   

 گشت    آباد  دادشاز  گینر   همه                                                                             

 

ایران پادشاه  از درگذشت هرمز  بود  پس  یا شاپور ذوالکتاف  به سن رسانی ، همشش که مادر شاپور دوم  تا شاپور 

 : بزرگ فردوسیۀ ، بگفتکشور را بخونی اداره کرد برسد بیست سال  بر تخت پادشاهی ایران نشست و  

       بیاویختند     تاجی برش سر به 

 ریختنددرم و زر تاج بر  آن 

که آشوب و نابسامانن   نشستشهریای ایران    بر تخت  دخیر فرزانه و بسیار کاردان خشو پرویز هنگامی  پوراندخت 

کشور  برخاسته و آرامش  نی   ز گوشهسرداران سپاه و فرمانروایان و کیش بانان هر یک ا  ،ته بود را فرا گرف  سراسر کشور 

  فرونشاند: آن آشوبــها را  ۀهم، پوراندخت با خردمندی و کاردانن را بهم ریخته بودند 

 همی داشت پوران جهان را به مهر                                                  

 سپهرباد خاک  بر   از   نجست                                                                              

و آشوب آرامیها  کشور دوباره دستخوش نا    کند،  درخت زندگانن پوراندخت را از ریشه مرگ  زورآور هنگامی که دست 

ن یکبار دیکر    ،  یارای فرمانروانی در آن دریای آشفته نبود  که هیچکس را  نی ها گردید بگونه   ی ولی خاک ایرانزمیر دخیر

در  پرویز کشنر    خواهر پوراندخت و دخیر دیگر خشو دخت    ، آزرمیان کرد ان خوب جهان ارمغرا به تاریــــخ فرمانراوای

ی کرد و بار دیگر آرامش را به ایران باز گردانید   هم شکستۀ  : کشور را رهیی

      نام      آزرم دیگر  دخیر   یگ                                            

   تاج   ز                                                                                
ی

 کام   شاد  شده   بزرگ

     شادمان     از او    شهر   همه                                           

 نماند اندر ایران یگ بد گمان                                                                                

ن به چم د با یونانیان بود که با کاردانن  دریاسالر بزرگ    [راست گفتار بزرگ]  آرتمیس یا آرتمیر همتا    نی خشایارشا در نیی

ی کرد     . ناوگان دریانی ایران را رهیی

می پوشد و   رزم  ۀجامشی سهراب به ایران  نگام لشکر که  که بهاست  ایران    مۀاز دیگر زنان برجسته در کارناآفرید  گرد 

ن با این ایرانن تبار    تن به تن  به جنگ در شگفت زده    می شتابد و آنچنان می رزمد که سپاهیان هر دو سو   ایران ستیر

   خشکند: می جای 

     کو  دخیر است         سهراب    بدانست                                             

 سر و موی او از در و گوهر است                                                                            

    پاه    گفت از ایران س،  شگفت آمدش                                            

ن                                                                                     آوردگاهبه آید دخیر  چنیر

 سواران                                             
ی

د           روز  به جنگ  نیی

 گردآرند   در ایران به  همانا                                                                                  

ن زنانشان                                                ایرانیان           اند چنیر
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 آورانو جنگ  گردان  چگونه اند                                                                            

ن یگ دیگر از زنان نامدار تاریــــخ ایران است که در دلوری و جنگاوری نامی بزرگ    گردیه جهان    در خواهر بهرام چوبیر

ن گذاشتی  جاخود بر  از باستان  د سنگیر ن را شکست داد ،  ، او در یک نیی    : و سپاهیانش را تار و مار کرد خاقان چیر

ن   لشکر   همه   بر هم شکست           چیر

 و چندی بخست  و افکند   کشت   بش                                                                

 سراسر همه دشت شد رود خون                                                         

 سر نگون سر و  دیگرییگ نی                                                                             

وز شد س                                             وی ایران کشید           چو پیر

ان  شهریار بر                                                                                         کشید دلیر

 می گویند : سران ارتش ایران به گردیه 

      زجای         آهن  کوهنجنباندت                                             

 رهنمای  تونی  مردی را بهیلان                                                                              

   دارتر           بیخردمند  مرد ز                                             

 تر     هشیار   دانا     دستور    ز                                                                               

انیم  همه                                                  تراست              و فرمان  کهیر

 تراست   بدین آرزوی رای و پیمان                                                                         

ا و صغرا و سکینه و رقیه گفته اند که زن  ی پرست از بس از فاطمه و زیناین اهرمن زادگان تاز شوربختانه   ب و کیی

یا هویت خود  مانده استفراموش کرده  را    ایرانن شناسه   بیگانه  ن خود  از خویشیر اینکه  و  ایرانن بجای  الگوی زن   ،

 
 
شده  سکینه ها  فاطمه ها و  رقیه ها و    ،باشند   بانوان بلند پایگاه ایران  ردیه و گرد آفرید و سیندخت و فرانک و دیگر گ

یا به  و      ،در شبستان او باشد   ناقص العقلیو    ،دارانی مرد. امروز این با زن ایرانن است که می خواهد بخشی از  اند 

 .  پایگاه سروری برگردد و سرور خود و مرد خود باشد 

 دنباله دارد

 

 


